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 کنیمبخشیم و نه فراموش مینه می -1

های اخیر بوده است. پرواضح است که گوینده، این بارت بالا یکی از شعارهای اصلی کمپین حامد اسماعیلیون در سالع

وضع کرده است و احتمالا « کنیمبخشیم اما فراموش نمیمی»اصطلاح گفتگویی با عبارت معروف ماندلا شعار را در به

محتوای شعار پیشین  ،آنکه در عمل همین تغییر سادهتر نیز ساخته است. حالآن را رادیکال« نبخشیدن»با خیال خودش به

تواند مانیفست نوعی جنبش عبارتی که می ،ظاهر کوچکبا همین تغییر بهکند. را در حقیقت واژگون و معکوس می

ای که حامد اسماعیلیون جشن و سرور مجازیآن شود. خواهی بدل میدر طلب نوعی خون دادخواهی باشد به شعاری

شد دیده میمواضعش  تقریبا در لابلاینیز دوازده روزه و تا پایان جنگ  ه بوددر روز اول حمله نظامی به ایران برپا کرد

 .بخشیدمیرا تحققی عینی « کنیمبخشیم و نه فراموش مینه می»شعار  دقتی نبود بلکه دقیقایا از سر بیحادث  اتفاقی،

ی واسطهخواهد بهبا تیزهوشی و بینشی دقیق می شعار ماندلا در برداشت منتفاوت محتوای این دو عبارت چیست؟ 

نکردن، سازوکارهای بخشیدن از مناسبات شخصی فراتر رود، مساله را به صرف انتقام تقلیل ندهد و همزمان با فراموش

زدوده تفسیر ی زمینهزیاد جا باید بگویم که من این عبارت را تاحدهمیند. بازتولید ستم را نیز دائم پیش چشم نگه دار
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 یچندان با زمینهخواهم نمیکنم کار دارم و و تفسیری که بر آن حمل می عنی تنها و تنها با خود این جملهکنم. یمی

دانیم هرروی ما میدرگیر شوم. بهکه اساسا شناخت چندان دقیقی نیز از آن ندارم صدور این عبارت یا گفتار کلی ماندلا 

حلی سیاسی برای گشودن امکان ایجاد وحدتی مثابه راهکه ماندلا این عبارت معروف را در وضعیت پیروزی نسبی و به

ندارد و ازقضا  شباهت چندانی به آن موقعیتما  که وضعیت امروزدوباره در آفریقای جنوبی طرح کرده است حال آن

برای من این عبارت توزانه در عرصه عمومی ایران دست بالا دارند. کرد که گفتارهای فاشیستی و کینتوان ادعا هنوز می

فارغ از نسبتش با کلیت  ،سیاسی آن چندان اهمیتی ندارد بلکه تلاش دارم تا با ارائه تفسیری از آنانضمامی و ماهیت 

بخشیم و نه فراموش ادعا و شعار اسماعیلیون مبنی بر نه میاز این عبارت ابزاری بسازم تا حقیقت و واقعیت  ،گفتار ماندلا

  .تر آشکار سازمبیش را کنیممی

ست در جهت با این توضیحات حال برگردم به تفسیرم از این عبارت؛ گفتیم بخشیدن دراینجا در اصل تلاشی

و همزمان فراموش  دیگر رها شودانتقام خودش از سوی از شر افراد از سویی و میل بهبخشد تا می نکردن. فردفراموش

در اینجا بخشیدن را باید کمی بیشتر  کند تا بتواند پیوسته علیه سازوکارهای بازتولید خشونت و ستم مبارزه کند.نمی

خواستار بخشیدن مطلق در معنای حقوقی آن نیست  تردید هیچ کسکرد تا حقوقی. بیاستعاری و اخلاقی و سیاسی تفسیر 

س که ظلمی آنک گیرد.جامعه پیوسته در معرض انهدام قرار می ،دانند که بدون قانون و بدون ترس از عقوبتو همگان می

بناست تا با طرحِ مفهومِ بخش است. رهایی بینی کلیمساله در نوعی جهان .کرده است مسلما باید روزی پاسخگو شود

را  سودای رفع ستم تا بیانی بناست. بهستم بگذاریم و بر سازوکارهای و تاکید را از افراد ستمگر برداریمتمرکز  خشیدنب

کنم که در برداشت من مساله حقوقی بخشیدن یا تاکید می در قالب و شکلی دیگر را. و نه بازگشت آن در سربپرورانیم

 ستایی کلیبخشد مساله اما در آن نگرهتواند بعدها در دادگاهی ببخشید یا نمینبخشیدن اساسا چندان اهمیتی ندارد، فرد 

سازی درگیری و اندیشیدن به نظم و تلاش برای فرارفتن از درگیری شخصی و شخصی که در این عبارت بیان شده است

 جدیدی بر فراز سازوکارهای بازتولید چنین ستمی. اجتماعی

نان فشار رنج چ او که. سازددر این شعار و تاکید بر نبخشیدن مساله را کاملا شخصی می بردناسماعیلیون اما با دست

نکردنش نیز اصیل و حقیقی نیست. د دیگر حتی فراموشتواند ببخشبخشد و نمیکه نمی سراسر وجودش را فراگرفته است

 شونت هزار چهره و شکل و لباس دارند.عام بازتولید خسازوکارهای  کند. چه چیزی را؟ این را کهفراموش میازقضا او 

و با کند فراموش می او است. ن آنبلکه عاملا مانده است نه خود واقعهاو برجای  یتنها چیزی که در حافظه ،بخشیدنبا ن

شدن تواند تصویر مرگ و کشتهکه حتی نمیکند دیدش را تسخیر می افق میل به انتقام چنان سراسر جهان و ،این فراموشی

بس رسد و آتشپایان میکه جنگ بهو تنها هنگامیببیند هم بسیاری از کودکان و غیرنظامیانِ همچون خانواده خودش را 

« هاییبچه»یابد که در این میان تازه درمیو  گیردمیوتاب شورانگیز انتقام کمی آرام او هم از تب ،شودموقت برقرار می
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ا دارد حال آنکه ستم ر طلب نفی دادخواهخواه است. دادخواه بلکه خوننه دیگر  از اینجاست که او اند.نیز کشته شده

شدن همین دلیل پیوسته مستعد تبدیلکند و دقیقا بهبرخودش ظلم کرده است طلب می گری را کهستم خواه فقط نفیخون

جالب آنکه خود رژیم اسرائیل نیز مثال اعلای چنین تبدلی است.  گرانسایر ستمست گری دیگر یا حداقل ابزار دبه ستم

د امروز در قالب دولتی است. بخشی از قومی که در قرن بیستم و در جریان جنگ جهانی دوم ابژه خشونتی وحشیانه بودن

شدن به است همواره در خطر تبدیل ستم دیدهاند. آنکه تبدیل شده ترها و فاعلان خشونتی دهشتناکبه سوژه کارجنایت

 است. کاری دهشتناکستم

 سیاست دولتی و سیاست همبستگی -2

. تقریبا تمامی هاترین آنداد و نه حتی مهمبسط میتوزانه را چنین کیناما اسماعیلیون نه تنها کسی بود که گفتاری این

داخل قوق بشری یا حاپوزیسیون خارج از کشور از رضا پهلوی گرفته تا مسیح علینژاد و بخش زیادی از فعالین سیاسی 

چه امروز در قامت نوعی همراهی با حمله نظامی آن های چنین گفتاری بوده و هستند.سوژه خواسته یا ناخواستهکشور 

امری اتفاقی و غیرمنتظره  ز نظامی این کشور به خاک ایران ظهور کرده است نهنکردن تجاواسرائیل یا حداقل محکوم

و تر من پیشاند. های اخیر بسیاری از این افراد آن را دنبال کردهبلکه نتیجه منطقی گفتاری بوده است که در طول سال

در نسبت  ام آن راام و تلاش کردهی نامیدهولتای این گفتار را سیاست ددر مقالهدر روزهای جنبش زن، زندگی، آزادی 

 آورم.لخیص میرا با کمی ت متن هایی از آنتوصیف کنم. در ادامه بخش نامیدمش با آنچه سیاست همبستگی

های موجود را در تحلیل نهایی به حضور ها و تعارضتوانیم بخش زیادی از تنشدر افقی کلی و از منظرگاهی انتزاعی می

تر دو درک متفاوت از سیاست و امر سیاسی احاله دهیم. صدایی تنها و تنها بر فوریت بیان کلی دو صدا، دو گفتار و به

نامم. می 2کند. من این صدا را سیاست دولتیو اتحادی عاری از هر محتوا تأکید می 1زمانی، ضرورت تغییر عاجل دولت

های مجازی مانند توییتر و تاحدودی در شبکه شودبندی میهای خارج از کشور مفصلاین سیاست بیش از همه در رسانه

های نزدیک به راست افراطی جهانی ها و دارودستهترین رهبران آن گروهنیز هژمونیک شده است. سیاستی که اصلی

هستند. مراد من از سیاست دولتی سیاستی است که یگانه هدفش تغییر دولت است و به همین دلیل هم این سیاست عمیقاً 

ای به جامعه بنگرد آن را همچون ست. سیاست دولتی اساساً با جامعه کاری ندارد، و اگر بنا بر مصلحتی لحظهگرادولت

 ی زندگی.دهندهبیند نه نیروی سازمانابزاری در خدمت برانداختن دولت می

                                      
1 state 

تفصیل توضیح خواهم داد، منظور از سیاستِ دولتی الزاماً سیاستی که منشأ آن در دولت باشد نیست، بلکه شأن این که در ادامه نیز بهچنان 2

 یابد.ر نسبت با تغییر دولت معنا میدوغم و تکاپویش نامیدن از آنجاست که این سیاست تمامی هم
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وجو در جامعه جست توان از سیاست همبستگی سخن گفت که یکسره تمامی امید و انتظار و آرزوهایش رادر مقابل اما می

خوبی آگاه ها و نهادهایش چراکه این سیاست بهکند. سیاست همبستگی فراخوانی است برای تقویت جامعه و میانجیمی

شود. البته چنین ای استوار، مقاوم و باصلابت ممکن میاست که هر تغییر مترقی در دولت ازقضا تنها از رهگذر جامعه

ای درخود نیست که سیاست همبستگی به دولت و اهمیت آن اعتنایی ندارد و از جامعه معنای آنوجه بههیچدرکی به

دارد و خصوصاً در کشوری مانند ایران که در آن واسطه وجود نصورت بیگوید. پرواضح است که جامعه بهسخن می

ترین، ولت اگر نگوییم مهمامکان تأسیس و حیات و استمرار بسیاری از نهادهای اجتماعی تاکنون ناممکن بوده است، د

دهنده به جامعه است. مسئله اساساً در اهمیت دولت، ضرورت تحول و تغییر های شکلترین میانجیکم یکی از مهمدست

بسا بخش زیادی از اهداف سیاست ی تحقق چنین اهدافی است. چهآن یا دگرگونی فرم و محتوایش نیست، بلکه در شیوه

ها و امکانات دستیابی به این اهداف ی نگرش به راهکسان باشند، منتها وجه تمایز در شیوههمبستگی و سیاست دولتی ی

ی تاریخی یکسان باشند که ممکن است در هر دوره- هابیانی تمایز سیاست همبستگی و دولتی نه در اهداف آناست. به

شان از امر سیاسی است. برای سیاست ندیبی فهم و صورتها به سیاست و شیوهی ورود آنبلکه در نقطه -یا نباشند

 ی هنجارین سیاستْ همانا تغییر دولت است و به همین دلیل نیز این سیاست این اصل را بهدولتی، اصلِ پیشین و قاعده

ی آنکه در سیاست همبستگی نقطهکشد؛ حالهای سیاسی برمیها و استراتژیمقام یگانه معیار سنجش و تجویز تاکتیک

است و امر سیاسیْ تقویت و تحکیمِ قدرت و صلابت جامعه است. چراکه بنیان این سیاست بر آن است که آغاز سی

 کند و راه به هر شکلی از حکمرانی نخواهد داد.ی قدرتمند، باصلابت و مقاوم خودْ نسبتش را با دولت مشخص میجامعه

 ی وجود دو نیرو و گفتار سیاسیر این متن دربارهشده دنظر رسد حتی پذیرش دعاوی تاکنون مطرح در آغاز شاید به

توان از رسمیت شناختن معضل یا بحران خاصی باشد و قضا را که میتواند حاکی از به خود نمیخودی، بهمختلف

ی تکمیل این دو سیاست پردازانههمزیستی این دو سیاست در کنار یکدیگر یا حتی با گامی به جلو، از آرزوی خیال

توان نشان داد که این دو صورت از سیاسی شدن/سیاسی کردنِ جامعه و کدیگر سخن گفت. اما در واقعیت میتوسط ی

های متعددی با یکدیگر ها، تضادها و اختلافهای سیاسی در اکنون ما، اتفاقاً تعارضی سوژهاین دو نیروی برسازنده

 شود. فتن دیگری میدارند و تقویت و تثبیت یکی ناگزیر موجب تضعیف و از میان ر

سیاست دولتی سیاستی است سراسر منفی که تمامی هویت و سرشتش درآمیخته با نفی انتزاعی است. تناقض ذاتی این  

شود تا کنش منفیِ سیاست در همین منفیت درونی آن نهفته است، چراکه فقدان هرگونه محتوای ایجابی موجب می

العمل باشد. همین منفیت درونی و سراپا وبن عکسبدیل شود و عمل او از بیخبه یگانه ایجابیت آن ت« برانداختن دولت»

شود. حق و باطل در سیاست دولتی می سوخ و نفود و بروز شکلی از ابدئولوژیرفته موجب ردر بندِ دولت ماندنْ رفته

مله و حلی از جمله جنگ تواند هر آن عمبرانداختن دولت یگانه حق است و وقتی حقی اینچنین یگانه برنهاده شد می
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کس که تمامی حیات و مماتش را به بودن یا نبودن دولتی گره زده است ست که آنطبیعیرا نیز توجیه کند. نظامی 

های اجتماعی حقیرانه به هایی که در این روزها در شبکهآناستفاده از هر ابزاری را برای رفتن آن دولت مشروع بداند. 

اش کردند که این جنگ به هزینهبانهایت رذالت اعلام می شدگان نشسته بودند و سپسکشتهداد وکتاب تعحساب

سوزد اما از ترس جهنم منشی که در سودای گناه میدار بازاریصرفد در اصل چیزی نبودند جز شکل منحط آن دینمی

 وکتاب اعمالش است.پیوسته در حال حساب

فرقی رسد. ای می، خواسته یا ناخواسته به چنین نقطهمراه باشدته با شکست هخصوص در آنجاکه پیوسسیاست دولتی، به

شناختی چه کسانی باشند، افرادی مهربان باشند یا خشن، خیرخواه باشند یا لحاظ روانهای این گفتار بهندارد سوژه

ه یگانه شر موجود در جهان مثابست که در آنجا که دولت بهست. بدیهیبداندیش مساله در ماهیت ذاتی چنین سیاستی

کشور نظامی به یحمله یشود. تا پیش از این که هنوز زمینهاش توجیه و مشروع میدیده شود هر ابزاری برای برانداختن

آنکه بتواند به این سوال که چگونه بناست دولت گفت بیمهیا نبود این سیاست از تحریم و انزوای دائمی دولت سخن می

یا  کندنظامی نیز رخ داده است از آن دفاع می یکه حملهزمان به ملت آسیبی نرسد پاسخ دهد و حالتحریم شود و هم

های تردید در فضای عمومی ایران سال. در برابر این سیاست که بیگیرددر بهترین حالت در برابرش سکوت پیش می

دیشید. های تحقق آن انیاست همبستگی و امکاناخیر هژمونیک بوده است باید از فرصت پیش آمده بهره برد. باید به س

  . از آن دفاع کرد باید باز به جامعه بازگشت و

 کنیمبخشیم اما فراموش نمیمی -3

شود. اینکه الگوی پایان رسمی جنگ نیز دیده میسوی کم افقی رو بهو دست است شده بسی موقت برقراراکنون آتش 

شود به او اعتماد کرد و احتمالا ممکن است جنگی اسرائیل چنان است که حتی پس از اعلام رسمی پایان چنگ نیز نمی

فرض پایان اما بهست که من دراینجا با آن کاری ندارم. بحث دیگری وجود داشته باشدها خطر حمله دوباره تا مدت

این  با خواهیممی حال ،ایممایی که از این دوازده روز جنگ و موشک و بمباران رهیدهما حال باید چه کنیم؟  ،جنگ

افراد از حمله نظامی  اش نیز همین استقبال بخشی ازکند و آخرین نمونهوبیگاه سر باز میشکاف عظیم اجتماعی که گاه

شه با وزیدن ریکه مانند گیاهی بی ا مساله من چند سلبریتی سیاسیدراینجچه نسبتی برقرار کنیم. به خاک کشورمان بود 

اندیشید آن بخش از  بدان ای که بایدها اهمیتی چندانی ندارند مسالهکنند نیست. آنسمتی جدید حرکت میهر بادی به

نظرم چندان اغراق کرد و بهالبته نباید درباره تعداد این گروه نیز کنند. جامعه است که از چنین گفتارهایی استقبال می

گر آن روبرو شدند خوشبختانه از تعدادشان پذیریم که هر چه جنگ پیش رفت و این جمعیت با حقیقت ویرانهمگان می

  .در ایران شکل گرفت ،ی علیه جنگرفته همبستگی استواراسته شد و رفتهک
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بیرق ایران  جامعهگمانم اکنون دقیقا وقت آن است که به هرروی تدبیر ما برای این وضعیت پس از جنگ چیست؟به

این عبارت را نباید صرفا  طور که بیان شدهمان. بالا ببرد تر نوشتمرا در معنایی که پیش« کنیمبخشیم اما فراموش نمییم«

حقیقی رسانده  ی وجنگ به دشمن متجاوز یاری ماد یکس که در میانهتردید آنمعنای حقوقی آن تفسیر کرد. بیبه

دست  برای مخالفت با اعدام ازهیچ فرصتی و از جمله همین متن را نیز  همزمان نباید البته و-د است باید پاسخگو باش

ست و لحاظ سیاسی شعار لحظه پیروزیدانم که این شعار بهاز طرف دیگر همانطور که در بالا مطرح شد من می -.داد

 اگر بنا باشد چرخ بر همان مدار پیشین بچرخد ایم. تردیدی نیست کهلحظه پیروز شده ینکنم ما در اراستش من فکر نمی

 های آزادرسانهاش در خارج و فقدان ای و مالیبا گذشت زمان کمی دوباره گفتار سیاست دولتی به کمک قدرت رسانه

معنای عرفی آن نیستیم و بخشیدن بهما اساسا در جایگاه بخشیدن یا ن خواهد گرفت. در داخل باز هم هژمونی را در دست

ست برای فرارفتن ایکنیم در اصل ایدهفراموش نمیبخشیم اما می تر نیز گفتممنظور من نیز چنین چیز نیست. چنانچه پیش

 چه نظری داشت و تلاش برای ت شخصی، راهکاری برای گذر از تقلیل بحث به آنکه فلانی چه گفت و بهمانیاز مناسبا

حقیقت آن است که آنچه در جنگ دیدیم اند. هایی که چنین وضعیتی را شکل دادهجوی سازوکارها و میانجیجست

. به خودویرانگریافسارگسیخته میلی  هاست در کار است؛ ظهور و بروزیندی بود که سالصرفا آستانه و حد نهایی فرا

جنگ با طلب بمب و موشک  یآمد و درهنگامهبیان درمیبهتر در قالب خواست تحریم و انزوا و چه و چه که پیش میلی

کند کاری چنین می ی ایراندر سودای جاهی در فردا یا در طلب نانی آنکس که ما را با اش را آشکار ساخت.حد نهایی

 اندیشید. های مختلف نیز نفوذ داردنیست اما باید به این مساله که چرا چنین گفتاری درون کشور و در میان بعضی گروه

های اجتماعی، اقتصادی، انبوهی از میانجیاگر بناداریم تجربه تلخ جنگ اخیر را فراموش نکنیم یگانه راهش اندیشیدن به

کنند. این عوامل باید تغییر کنند وگرنه خواسته شان تضعیف میست که مردم را در جهت تحقق زندگیسیاسی و فرهنگی

 سوی ما بازخواهند گشت. ر یا زود شاید با شدت ویرانی بیشتری بههایی دییا ناخواسته چنین بحران

ها ای غربیرسانه پروپاگاندای سیاست دولتی و رشد آن صرفا حاصل نوعی آگاهی نادرست اجتماعی و قدرت و نفوذ

نتیجه فقدان امکان سیاست دولتی شوند. کنند و تاثیرگذار میها بر بستری که از پیش فراهم شده عمل مینیست. همه این

نبود  اجتماعی و هایواسطه فشارهای اقتصادی و فقدان آزادیهای زندگی در کشور بهزندگی است. هر چه امکان

آزادی رسانه و عواملی دیگر از این دست کم و کمتر شود، هر چه آحاد ملت ابزارهای سیاسی مدرن همچون حزب و 

شود. تر میشان ناتوانند زمینه برای رشد سیاست دولتی هموار و هموارامیالها و بیشتر احساس کنند که در تحقق خواسته

ای و ای و مسائلی از این دست لاپوشانی کرد. نبرد رسانهدادنش به نبرد رسانهاین بحران را با تقلیل توانامروز دیگر نمی

شود. اگر ها در ایران امروز میین رسانهبدخواهی دشمن همواره بوده است باید به عواملی اندیشید که سبب تاثیرگذاری ا
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هایی بار دیگر با قدرتی فزاینده وجود نیاید زودا که چنین بحرانامروز کماکان اراده و عزمی برای تغییر این روندها به

 سوی ما بازگردند. به

 


